
  سرنوشت کارکارگران، ارزش های آفريده و 

 سراسری صادق است. در مقياس کل کالاها،اما تطابق واقعی قيمت و ارزش فقط در مورد  قيمت بيان پولی ارزش است

ارزش هر کالا توسط کار اجتماعا . بسيار مهم می گرددارزش و قيمت  فرق ميانوقتی از تک کالاها صحبت می کنيم 

هر چه بارآوری کار افزونتر باشد، زمان کار اجتماعی لازم برای توليد کالاها  متبلور در آن تعيين می شود.لازم انسانی 

 ر چهاگ که فرضی. !سير نزولی قيمت ها را به دنبال آرد می بايد تنزل هزينه توليد، کاهشی که ظاهراکمتر می گردد، 

مبانی ، است، اما روند عام ارزش افزائی انسجام رخ داده حوزه هائی، اينجا، آنجا، گسيخته و بیدوره هائی، درون 

آن  تضادمکاملا رويه  در يک کلام قوانين قهری سرمايه  بازار، تعيين قيمتهای توليدی و پويه تشکيل نرخ سود عمومی،

يا منقطع  مستمر ،کشورها، همه بخشهای سرمايه جهانی همهها در سراسر تاريخ سرمايه داری در . قيمتحاکم می سازدرا 

با سرعت سير نور رو به افزايش رفته است. جای تشريح اين روند و  و در مجموع لاينقطع، کند يا تند، حلزونی يا

قابت ، زير فشار رارقيمت ها در بازنکاتی انگشت نهاد. تيتروار می توان بر  مامسلما اينجا نيست. ا چرائی آنتوضيح 

ين می گردند. قيمت مرکب از هزينه توليد بعلاوه نرخ سود عمومی است و و دخالت عواملی مانند عرضه و تقاضا تعي

کل به ه از جمل ،کل سرمايهبه بلکه  ،محصول جديد در توليد مصرف شدهسرمايه به نه فقط  مبتنی بر اين نرخ، سودسهم 

سرمايه جهانی  کل سرمايه اجتماعی يک کشور يابه از جامعه و جهان صحبت می کنيم و وقتی  سرمايه بخش استوار

ستند، آنها بدون نقش ني نيز البته مؤلفه های فرعی ديگراينجا است و  افزايش بدون انقطاع قيمت ها. ريشه تعلق می گيرد

. نکته اساسی آن است که ما در سراسر دنيای سرمايه داری شاهد به درجه ای تأثير گذارند در سطحی ومی توانند  هم

ر ت است و اين تفاوت دهستيم. ميزان اين افزايش در جاهای مختلف متفاوبوده و سير صعودی تعطيل ناپذير قيمت ها 

 مرکزیبانک محاسبه گر . می چرخددر مدار اوج  بسيار فاحش است و هميشه جهنم سرمايه داری ايران مواردی مانند

زير فشار سير تصاعدی خورشيدی  1401 تا 1358فاصله ميان در  کشورتومان پول رايج  1000 ارزش که می گويد

فقط  1358انفجارآميز قيمت ها، روند کاهشی بهت انگيز زير را پشت سر نهاده است. قيمت حجمی از کالا که در 

به  1395، در 3059به  1365تومان، در  1242به  به صورت ميانگين تومان بوده است دو سال بعد 1000

   تومان داد و ستد گرديده است. به جدول زير نگاه کنيم. 4184314به  1401و در  653595

  ارزش  سال  ارزش  سال  ارزش  سال

1358  1000  1380  61 614  1397  1 003 922  

1360  1 242  1385  117 353  1398  1 328 105  

1365  3 059  1390  263 536  1399  1 953 595  

1370  7 771  1395  653 595  1400  2 856 209  

1375  29 542  1396  716 340  1401  4 184 314  

 گانیرزاتاق با از سوی شورای عالی کار، ،هداده های آماری منتشر بر اساس 1358مزد ماهانه کارگران در سال حداقل 

روتين، بر  شکل بهنظام سرمايه داری طول اين چند دهه در  بوده است.تومان  1701بالغ بر دولتی  نهادهایساير يا 

 تداربسزندگی،  های اولويت شيرازه معاش،، سرشتی خودخودگستری  و پويه ارزش افزائی جبری اقتضای نيازهای

به  مذکوردر سال است.  کردهقهری  دگرسانيهای کارگران را آماج همه از جمله افراد نوع و شکل مصرفمايحتاج، 

 فرد يا مؤسسه ديگریهيچ  ،ماریآويژه  مراکزبرخی در سراسر ايران سوای چند دانشگاه، سازمان برنامه و  عنوان مثال

ر دوش هيچ ب مخارج تهيه اين دستگاه و ندبه کامپيوتر دسترسی نداشت ،فعاليت های علمی و تحقيقی دست اندرکارانحتی 



ارد وتصور اينکه روزی و ، حتی بهت انگيزی بود کاملا ناآشنانام اينترنت واژه  خانواده کارگری سنگينی نمی نمود.

موبايل وجود نداشت  خطور نمی کرد. کس به مخيله هيچ، لعدبکارگر را هر ماهانه بخشی از مزد زندگی انسانها گردد و 

دستگاههای پر از رمز و چندتا از اين د هزينه خريد شنمی گنجيد که روزگاری مجبور خواهد و در خيال هيچ کارگری 

شهريه تحصيلات   گذارد.رای خريد و هزينه داشت آن مايه بب و سهمی از بهای نيروی کارش راراز را بر دوش گيرد 

حتی . نمی داد اختصاصبه خود را در ليست هزينه های اجباری خانواده کارگری  مکان خاصی ،فرزندان دانشگاهی

نی از هيچ نشاان کارگر اکثريت قريب به اتفاق ماهانهدر صورتحساب مخارج  و بود نادرکاملا ای  پديدهلوله کشی گاز 

. ستطولانی ابسيار  مسلما چرخه توليد سرمايه داریزاد و ولد  مصرفیزنجيره اين نيازهای نوين  .رؤيت نمی گرديدآن 

ز با خويش حاضر پای واکاویاز دست و  آن را بايد عجالتااما  ،آن باز گرديم مجبوريم بهدر ادامه بحث  زنجيره ای که

تمرکز مدر طول اين چند دهه توده کارگر بهای نيروی کار  پروسه تغيير مزدها يا را روی دکل حواس خو بتوانيم  تا کنيم

بررسی خود  یرا مبنا 1358 سالهمان  کارگر درهای توده  مزد ماهانه حداقل تومان 1701رقم  در اين راستا سازيم.

ند. باشه و مقبولی برای پايه مزدها در هر سال مبين سنجيد پردازيم که می به جستجوی ارقامی سپس و قرار می دهيم 

 از تأثير اجتناب آگاهانه کاملا چشم پوشی با، ها اغماض به دنبال تمامی و سال همانبه قيمت ثابت با رجوع  ارقامی که

درت ق حتی المقدور حفظ، تحولات مصرف مولود پويه ارزش افزائی سرمايه بر مزدهااحتياجات و طويل ناپذير زنجيره 

را تضمين  ساله 43سال های اين دوره طولانی در هر کدام از  آنان هزينه بازتوليد نيروی کار کفاف خريد کارگران و

ورت صگونه ای روشن و گويا، به به  آننتيجه  ،ارجاع دهيم ايران اگر اين جستجو را به محاسبه گر بانک مرکزی. کنند

  قرار می گيرد. ول زير در مقابل چشم ما جد

  تومان -  کاهش مستمر مزدهاو  1358به قيمت ثابت سال دريافتی کارگران 

  کاهش سالانه  ماهانهکاهش   1358 به قيمت ثابت  دريافتی ماهانه کارگران  سال

1358  1 701  1 701  0 000  000 

1360  1905  1 246  - 455  - 5400 

1365  2 160  706  - 995  - 11 940 

1370  5 001  644  -1 057  - 12 684 

1375  20 701  701  -1 000  - 12 000 

1380  56 709  920  - 781  - 9 372 

1385  150 000  1 278  - 423  - 5 076 

1390  330 000  1 252  - 449   - 5 388 

1395  812 166  1 243  - 458  - 5 496 

1396  929 931  1 298  - 403  - 4 836 

1397  1 114 000  1 185   - 516  - 6 192 

1398  1 516 000  1 142  - 559  - 6 708 

1399  1 911 000  978  - 723  - 8 678 

1400  2 655 495  930  - 771  - 9 252 

1401  4 376 000  1 046  - 655  - 7 860 



بقه طبرای بخشی از  بسا چهش واقعيتی که تعمق و قبوليند اما واقعيت دارند. آشايد حيرت آور به نظر  داده های جدول

حاکی است که درست در همان سال نخست مزدها ستون کاهش نباشد. بدون دست انداز و کارگر ايران نيز چندان ساده 

دستمزدهای  1360در سال ارگر آغاز می شود. بهای بازتوليد نيروی کار توده ک، روند سلاخی 57قيام بهمن بعد از 

هر کارگر در هر  تومان سقوط می کند، 1246می رسد، اما عملا به تومان  1905 ظاهرا افزايش می يابد و بهماهانه 

 هاتر هستيم. مزدسقوطی هولناک شاهد  1365سال . !!دتومان از دست می ده 5460تومان و در طول سال  455ماه 

م تداو باز هم رعب انگيزکاهش اين  !!تومان کمتر می شود 11940سالانه تومان،  995 ماهانه 58به قيمت واقعی سال 

 .کمتر از سال بالا دريافت می دارد!!تومان  12684تومان و در سال  1057هر ماه هر کارگر  1370در  می يابد،

در ماه با قيمت ثابت سال بعد از  تومان 600و ميانگين کاهش بالای  يک منحنی نوسان آميزبا  دهه چندين کلدر روند 

، دريافتی واقعی يا داشته استتومان مزد ماهانه  000 367 4کارگری که  1401در ادامه پيدا می کند، قيام بهمن 

   ت!! بوده استومان کمتر  700 حدود ،تومانی آن سال 1700ماهانه و مزد  58قدرت خريد او در قياس با سال 

سرمايه در قلمرو مصرف چرخه خودگستری و ارزش افزائی زنجيره زاد و ولدهای قهری و غيرقابل گريز پيش تر بر 

ائی که مستقل نيازه .اين شيوه توليد انگشت نهاديم پيچینسخه توسعه شتابناک نيازهای مصرفی  و رکشف، ابداع، تقريو 

جبری  عهو توس زايشو  نداحتياج پروسه توليد سود افزونتر هستند هر چه، بشر برای زندگیاز مفيد يا مضر بودنشان 

 خورداربر سرمايه چرخه محاسباتدر  انسانیعزيمت  مبنای يا هيچ بنمايهاز انسان باشند، حتی اگر نوشداروی حيات  آنها 

اينترنت، موبايل، ، پيوترظهور کامبه  ،مربوط می شود اخيردهه  5بازه زمانی به تا جائی که  ،اين مورد در. نمی باشند

 در حال طولانی شدن است مدامی که اشاره شد، ليست فرزندانخانه ها، شهريه بالای تحصيلات دانشگاهی گاز مصرفی 

 نده و فزاي سراسری مجرد آلودگيهای می بلعد.هر کارگر را سالانه  ا بخشی از بهای نيروی کار ماهانه،و هزينه هر قلم آنه

ليد وغيرقابل گريز شيوه ت و پديده سرمايه هستی که جبر شيميائی مالامال از آلاينده های غذائی توليدات زيست محيطی،

 حاصل هيچ بدونحتی مداوای که هزينه  ر آوار ساختهبر سر بشهای مهلک بيماري کوهی از چنان ،سرمايه داری هستند

ای هزينه هاين  همه از کامل جدول بالا با چشم پوشی باقی نگذاشته است.زندگی مايحتاج اساسی جائی برای تهيه آنها 

يک کارگر نشان داد که آنچه امروز  رياضی زمينی، زمخت،بسيار ، سال 45اين سرمايه در طول اين  جديد آفريده

 خورشيدی 1358است که سال  مبلغیدرصد  61فقط در بهترين حالت  کندمی ايرانی به مثابه حداقل مزد ماهانه دريافت 

 هايسلاخ مانده باز از همشده اين دوره را اضافه هزينه های ميانگينی از  ،بيائيم و برای لحظه ایاست.  دريافت می نموده

 نتيجه اين جمع و تفريق ها بسياررا در برابر چشمان حيرت زده خويش مجسم بينيم. تا ابعاد واقعی فاجعه  کسر کنيم

 ، خورشيدی 50با سالهای پايانی دهه درصد توده های کارگر ايران در قياس  40دستمزد ماهانه بيش از  شفاف است.

نمی رسد  58نصف سال  بهمزدهای واقعی درصد را تحمل کرده است.  50انفجارآميز و هول انگيز بالای  کاهشيک 

، فلاکت، گرسنگی ،فقر وحشيانه ترين ميزان زير فشار طبقه کارگر ايران سال پيش از آن تاريخ،و فراموش نکنيم که 

عليه يکی از درنده ترين دولتهای سرمايه داری ، مايحتاج اوليه معيشتیدرمان و  ،بی سرپناهی، محروميت از آموزش

  . استتاريخ کرده  روانه زباله دانسلطنتی را  هار رژيمشوريده و روز دنيا 

ده تو توليد حاصل کار وو سرنوشت های آفريده طبقه کارگر آنچه بر سر ارزش  به نظر اندازيم.  ماجراديگر به سوی 

بر پايه گزارش بانک مرکزی و به قيمت  1358در سال ميزان اين ارزش ها ها رفته است.  در اين سالايران کارگر 

با شروع جنگ جنايتکارانه و است. اين رقم ميليارد تومان بالغ می گرديده  931 778به خورشيدی  1395ثابت سال 

 1368در تومان و ميليارد  215 560به  1363 در سال ،دولت صدامدرنده جمهوری اسلامی و ضد کارگری دو رژيم 

عبور با  1367در  بعثهار اسلامی و حاکمان فاشيسم  کارزارکشتی ميليارد تومان سقوط می کند.  560 377سطح  تا



ويرانه ، تاريخ عظيم ترين ويرانه های يکی از بر ساحلدو کشور  کارگرهزار  300و يک ميليون جاری  از دريای خون

 ايران و عراق لنگرکارگر چندين نسل توده های رنج و مشقت  ،خاکستر شدن تمامی دستاوردهای کارحاصل بمباران و 

مع جتقسيم سهام مالکيت و قدرت و سود را سرکش منطقه ای بر سر بساط جنگ با رقيب  دولت رفسنجانی می اندازد.

 قلمرو انباشتايران در هميشه و همه جا مشتعل سرمايه عليه چند ده ميليون کارگر نفرين شده  می کند تا شعله جنگ

مکن م کسب بيشترين فتوحاتبرای او را به اوج اشتعال رساند.  کار نيرویطلائی سرمايه و تشديد جنون آميز استثمار 

بهداشت و درمان و دار و ندار توده کارگر را از نيام بيرون می آرد. تمامی سلاح های سلاخی معاش و صه، در اين عر

حجم اضافه سال بعد  5و سلاخی ها است که توحش ها در اين گذر به هر سبعيت و بربريتی دست می زند و به يمن اين 

می هزار ميليارد تومان نزديک  700به مرز در سال را طبقه کارگر ايران ارزش های متشکل از کار پرداخت نشده 

  ن را در جدول زير شاهد می باشيم.که چگونگی استمرار آ کند. اين وضع ادامه می يابد

   1395سال توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 

  جديدحجم ارزش های آفريده   سال  حجم ارزش های آفريده جديد  سال

1358 778 931 000 000 000  1393  1 304 744 000 000 000  

1363  560 215 000 000 000  1394  1 281 255 000 000 000  

1368  377 560 000 000 000  1395  1 392 970 000 000 000  

1373  684 996 000 000 000  1396  1 424 713 000 000 000  

1378  720 915 000 000 000  1397  1 382 238 000 000 000  

1383  1 040 852 000 000 000  1398  1 341 475 000 000 000  

1388  1 329 561 000 000 000  1399  1 396 123 000 000 000  

1390  1 339 833 000 000 000  1400  1 457 136 000 000 000  

1391  1 282 231 000 000 000  1401  1 515 400 000 000 000  

1392  1 260 006 000 000 000  1402  1 583 883 000 000 000  

 منبع: بانک مرکزی ايران

 طبقه کارگر ايرانکل  متوسط دريافتی با قيمت ثابت همين سال را بر 1395ارزش های آفريده جديد در سال خالص اگر 

تومان  1300از هر مشاهده خواهيم نمود که کارگران در خوشبينانه ترين حالت  ،تقسيم کنيم معين در اين بازه زمانی

مرکز آمار تومانش را زير نام مزد يا بهای بازتوليد نيروی کار دريافت کرده اند.  100توليد نموده اند فقط ارزشی که 

 13کمی بالای يا  %56را حدود  انشيرمزد و حقوق بگميليون و درصد  24حدود شاغلان اين سال را شمار کل ايران 

قهر و  ،سرکوبلشکر عظيم عمله  غيرکارگران، رادرصد  35بيش از اين عده از گزارش کرده است. ميليون نفر 

 ر،وکيل، وزيبه معروف و نهی از منکر،  آمر، مأمور اطلاعاتسبعيت سرمايه متشکل از ارتش، سپاه، بسيج، زندانبان، 

يع همان توده وسباقی مانده  هشت و نيم ميليون نفر تشکيل می دهند. سرمايه و حقوقی نمايندگان فکری مداح،روحانی، 

هانه دستمزد ماميانگين است. ليست نموده  »قانون کارمشمولان «آنان را زير عنوان  ايران کارگری هستند که مرکز آمار

اگر اين ميليون تومان بوده است.  12 فقط سال سراسر حدود يک ميليون تومان و برای ،اين جمعيت در سال مذکور

آن شاغلان کارگر در طول تريليون تومان می رسيم که مبين کل مزد سالانه  102به رقم  ،يمارقام را در هم ضرب کن

تريليون 1400بالغ بر ينيم بر اساس آنچه در جدول می بسال  همين ارزش های جديد آفريده کارگران دراست.  سال



رقمی که  خواهد بود. 14تقريبا  خارج قسمت آن ،تومان است که اگر بر دريافتی سالانه کل کارگران شاغل تقسيم شود

 زمينی و رياضی اين محاسبات معنایدر مورد تمامی سال های ديگر با اندکی افزايش يا احيانا کاهش صدق می نمايد. 

تومان ارزش  1400و از هر  می کنددرصدی را تحمل  1400طبقه کارگر ايران يک نرخ استثمار  روشن است. بسيار

ز ا ،ارتش نيروی کار آتیهای  زنده نگه داشتن نسلو  يشنيروی کار خوتومان برای بازتوليد  100فقط  ،فريده اشآ

 ايدش و نروش پاسخ باز هم ،و کدامين مسير را پيش می گيرد ؟چه می شودمابقی اينکه دريافت می دارد. سرمايه داران 

يچ هکارزار ضد سرمايه داری سلاح يا آگاهی طبقاتی  پراکسيس راديکال و مادیشناخت اما بی نياز از توضيح است. 

رد و تشريح ک ،واقعيت ها را کاويدبايد آويزان نمی سازد.  مريخی مکتبیپردازيهای  کليشهبه مفاهيم عام و خود را گاه 

 840تا مرز  1390توليد ناخالص داخلی ايران به قيمت ثابت سال کل زمانی که  1353در سال  راه ساخت.چراغ 

هزار ميليارد تومان را  400آستانه خالص سرمايه در ايران فاصله چشمگيری داشت. موجودی  ميليارد 500هزار و 

ويرانيهای ناشی از جنگ سبعانه  کل به رغم ،90قيمت ثابت سال  همان بااين رقم ده سال بعد دق الباب می نمود. 

ميليارد هزار  40و تريليون يک  مرز 1373هزار ميليارد تومان پيش تاخت. در  900تا بالای  ،دولتهای ايران و عراق

   شد. جدول زير را دقت کنيم.  1353برابر سال  3 ،با همان نرخ ثابت 1390در تومان را پشت سر نهاد و 

 تومان - 1390به قيمت ثابت سال  در شکل ماشين آلات و ساختمان موجودی سرمايه

  موجودی سرمايه  سال  سرمايهموجودی   سال

1353  387 518 000 000 000  1396  2 206 366 000 000 000  

1363  911 555 000 000 000  1397  2 210 176 000 000 000  

1373  1 040 205 000 000 000  1398  2 528 540 000 000 000  

1383  1 466 390 000 000 000  1399  2 291 856 000 000 000  

1390  2 00 1 705 000 000 000  1400  2 536 207 000 000 000  

1395  2 186 300 000 000 000  1401    

  بانک مرکزی ايران 

  اشاره به چند نکته اساسی در اينجا الزامی است. 

مورد  شايد 1395مزد ماهانه يک ميليون تومان به عنوان متوسط بهای نيروی کار توده های کارگر ايران در سال  – 1

اعتراض عده ای قرار گيرد. معترضين بر دستمزدهای چند يا چندين ميليونی بخشی از طبقه کارگر انگشت خواهند نهاد 

 ،نقبل از آ سالهای يا حتی در اين سال. در اينکه درصد قابل توجهی از کارگران خواهند خواندبالا را غيرواقعی و رقم 

بحث بر سر ميانگين مزدها است و بايد به دريافتی کل  اما نيست.  شکی دستمزدهای بالاتر دريافت نموده اند جای

واقعيت آن است که شمار کارگران دخيل و شريک در توليد ارزش ها و اضافه ارزش ها نظر انداخت.  شاغل انکارگر

يت بسيار وسيعی ميليون، جمع 9. در کنار اين کرده اندميليونی است که مراکز رسمی آمارگيری ثبت  9بسيار بيشتر از 

 دفتر و دستک ديگریاسناد دولتی يا  ،هيچ محاسبات آماری هيچ نام و نشانی از آنها درکه بوده اند کارگر در حال کار 

حشيانه ترين شکل استثمار و شاهنشاهی اختاپوسی اش هر دو،سلف  اسلامی و درنده رژيم» قانون کار«. يافت نمی شود

. در همين راستا دانسته و می دانندسال را حق مسلم و بدون هيچ چون و چرای طبقه سرمايه دار  10کودکان بالای 

در توليد ارزش ها، اضافه ارزش ها نقش اساسی بوده و هستند که ی کودکان رهاهمو از مزدبگيران کارگر مهمی درصد 

و گيها آکنده از آلود تاريک سياهچال ها و دخمه هایمخوف ترين در  ترين روزانه های کارطولانی با د. نموده ان یباز



صاحبان سرمايه برای   توليد فرش يانجاری و آهنگری  کارگاههای، سازی هاآجرپزی ها، شيشه مانند  بيماری زا املعو

 حتی یهيچ قرابتکار  نفرين شده کودکان اين کار دو شيفتی مزد  .پای در آمده اندو از تباه شده  ، شلاق خورده،کار کرده

از اينها که  را نمی داده است. آناننان خالی کفاف  نداشته و دولت سرمايه داریبا همان حداقل اعلام شده وزارت کار 

ولو در آکنده از گزارشاتی هستند که  ،و مابقی ، شرقاسلامی از نوع ايلنارسمی همين رژيم روزنامه های  بگذريم

را » شورای عالی کار«پرونده مزدهای زير حداقل ، ن طبقه سرمايه دارتسويه حسابهای درو و سوداگريها چهارچوب

مزدی به  »قانون کار«سلاخی نامه موسوم به  مشمول شاغلان جمعيت کثيری ازحتی ورق زده و تصريح نموده اند که 

 تصويری کم يا بيش واقعی برای داشتنمی کنند. دريافت  دولت سرمايهاعلام شده  و مصوب دستمزد مراتب نازل تر از

خش کارگران بک ميليون بالای ياز جمعيت  . فراموش نکنيم کهچشم دوختمزدها بايد به تمامی اين مؤلفه ها متوسط از 

 گروه موسوم به حق التدريسی چند صد هزار نفر را  1399در سال  فوق ليسانس و دکتراديپلم تا  بالایبا مدارک  آموزش

در بهترين حالت و دريافتی ماهانه آنان  هزار تومان 23تا  18000مابين مزد ساعتی اين جمعيت  .اندمی داده تشکيل 

هزار  520حتی به  1395قيمت ثابت سال  ن تجاوز نمی کرده است. رقمی که بهاز يک ميليون و هفتصد هزار توما

» الی کارعشورای «مصوب  زمانی تمرکز محاسبات ما، حداقل مزديا بازه  95 در .تومان در ماه نمی رسيده است

نشان دهد که متوسط مزد تا  کافی است  توضيحات بالا دقت درو  اين رقمشده است رجوع به هزار تومان اعلام  812

  فرا نمی رفته است. ماهانه توده های کارگر در آن سال از يک ميليون تومان 

نجومی ارزش های آفريده جديد توسط توده های کارگر کارگر ايران در سالهای بالا، در شرائطی توليد و حجم  – 2

سرمايه داری ايران يکی از انفجاری ترين دوره های بحران زائی خود را پشت سر می نهاده است.  محقق شده است که

تازيانه تحريم های بين المللی قرار داشته است. روند ارزش آفرينی، بازتوليد و خودگستری سرمايه زير کوبنده ترين 

به نوبه خود هزينه های توليد را به اوج می برده است و نرخ عمومی سود را مستمرا به سراشيب سقوط مؤلفه ای که 

نيز نقشی مشابه را در افزايش هزينه  ،می رانده است. چندين برابر شدن نرخ ارز و تنزل پرشتاب ارزش پول داخلی

تحريم ها، تمامی مجاری دستيابی سرمايه اجتماعی به تکنولوژی،  بازی کرده است. و لاجرم افت سودها توليد کالاها

و از اين طريق سهمگين ترين  ارآوری کار را مسدود می ساختهتخصص و دستاوردهای دانش بشری مورد نياز ارتقاء ب

رت رقابت سرمايه داری ايران و در همين راستا کاهش انفجارآميز سهم سرمايه اجتماعی از کهکشان ضربه ها را بر قد

زارش مشروح بولتن نيوز دقت به چند جمله از گ  اضافه ارزش های توليد شده داخلی و بين المللی وارد می کرده است.

 10معدن معمولی به فاز بهره برداری در  محاسبات نشان می دهد که هزينه سرمايه گذاری برای رساندن يک«کنيم. 

افزايش يافته است. به بيان  1401ميليارد تومان در سال  40به بيش از  1390سال اخير از يک ميليارد تومان در سال 

سال از اين  5همزمان و طی فقط است.  برابر بالا رفته 40سال تا  10ديگر هزينه راه اندازی اين معدن در طول فقط 

 1395هزار تومان در سال  3نيز از بالای  چرخه توليد برابر شده است، بهای ارز مورد نياز 4نرخ تورم  سال، 10

کل اين عوامل به ويژه در کنار عامل  ».برابر گرديده است 7صعود نموده و  1400هزار تومان در سال  26به 

ه موجب افزايش هر چه بيشتر قيمت تمام شده فروماندگی از بالا بردن بارآوری کار، به گونه ای فاحش و تعيين کنند

ر بکالاها می گردند. روند متعارف و سرشتی توليد سرمايه داری است که سير صعودی قيمت تمام شده محصولات، 

های توليدی اسير اين معضل و بالاخره کل  يا حوزه های قلمرو توليدی مشخص، حوزه مايه معين،قدرت رقابت سر

کل عميقا می کاهد، حجم فروش اين سرمايه ها يا  تأثير می گذارد و آن را شار اين وضعيتسرمايه اجتماعی زير ف

سرمايه داری کشور معين در بازار جهانی را در سطحی خرد کننده کاهش می دهد و نهايتا سهم سود اين بخش از سرمايه 

  . راند بين المللی در قياس با ساير بخشها يا جوامع را به ورطه تنزل بحران زا می



اشتباه بسيار سترگ و به همان اندازه خطرناکی است اگر نقش بازی گسترده عوامل بالا در چرخه ارزش افزائی  – 3

انات نوس، های ويرانگر که تحريم روشن است بينيم!! سرمايه داری ايران را امر خاص سالهای بعد از قيام بهمن تا امروز

ای هصعودی قيمت و در روند بين المللی پديده های ويژه اين دوره بوده اندزلزله وار نرخ برابری پول داخلی با ارزهای 

اما  شکی نيستجای هيچ ترديدی داشته اند. در اين  فاحشو آثار بحران زای آن تأثير  تمام شده محصول اجتماعی سالانه

فروماندگی در رقابت، عجز از حضور گسترده در بازار  ی تشکيل سرمايه ثابت،هزينه بالاپائين بارآوری کار، سطح 

ع بازارها و به تبنرخ سودهای جاری  در پروسه تشکيل قيمت های توليدی ياجهانی سرمايه داری، فقدان نقش اثرگذار 

در  ،ه اجتماعی ايرانسرماي خصلت نمای های بين المللی، مؤلفه های هويتی و ازل در اضافه ارزشسهم ن کل اينها،

  و به هيچ وجه خاص اين دوره نمی باشند.  تقسيم کار جهانی سرمايه داری هستند

تحريم های گسترده يا نوسانات نرخ ارز و عوامل مشابه دامنه اثرگذاری اين شاخص ها را قويا شدت بخشيده است، اما 

رمايه داری آن است که س گفتگو،بخش ويژه  ينجا، در اينآنها را خلق نکرده  است. نکته بسيار کليدی و تعيين کننده در ا

همين دوره معين به رغم داشتن موقعيت اساسا آسيب پذير در چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی، به  ايران حتی در

 ترازلن کم يا بيش رغم نقش بازی شاخص های مهم هويتی از قبيل سطح پائين بارآوری کار، فقدان قدرت رقابت و سهم

سقوط انفجاری بهای پول داخلی باز هم روند تحريم ها و طغيان آميز در اضافه ارزشهای بين المللی، به رغم  فشار 

سالانه، منحنی صعودی پرشتاب موجودی خالص سرمايه را » توليد ناخالص«بازتوليد، خودگستری، افزايش متعارف 

. کل اين است» سر به مهرراز «گشايش اين د اين معما و نکته اساسی جستجوی کلي  استمرار بخشيده و پيش برده است.

شاخص ها، همسو و متحد در راستای تهاجم نيرومندترين، کوبنده ترين، پرخروش ترين بحران ها، فروپاشی ها  داده ها،

اده خ نداما عملا چنين نشده و چنين حادثه ای ر کرده اندو سقوط چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران ايفای نقش 

زندگی توده های  شيرازه کار، استثمار، صرفا درکشف آن کليد  است. بحث بر سر گشايش اين راز است. رازی که

  قرار دارد. کارگر ايران 

 4بيش از  95به قيمت ثابت سال  ساله 34در گزارش ها ديديم که توليد ناخالص داخلی ايران در يک بازه زمانی  – 4

اجد اهميت و نکته و تر است.نه کمتر که افزون ميانگين رشد توليد ناخالص جهانی افزايش يافته است. اين نرخ، از برابر

ای هبه هيچ وجه رقم واقعی اضافه ارزشتريليون تومان توليد ناخالص داخلی  1583رقم  نيازمند تأکيد در اينجا آن است که

کل  عظيم تر از اين مقدار است. سرمايه داری ايران با ،رقم دقيق .ستني 1402در سال  ايران آفريده توده های کارگر

همواره و مستقل از اين يا آن دوره خاص، سهم مهمی  ،خصلت نمای مکان آن در تقسيم کار جهانی سرمايهمؤلفه های 

ی ی بين المللعموم کيل قيمت های توليدی و نرخ سودرا در چهارچوب قوانين تش شاز اضافه ارزش های حوزه بازتوليد

اين رقم در بازه زمانی مورد بررسی ما با توجه به رهای پيشرفته تر از دست می دهد. به نفع سرمايه اجتماعی کشو

 ج پيش تاخته ونقطه او تاارزی و فاکتورهای ديگر  حاد مسائلهزينه های سنگين دور زدن تحريم ها، فشار تحريم ها، 

تريليون صرفا سهمی است که از استثمار طبقه کارگر ايران نصيب  1583 در همين راستا عدداست. افزون گرديده 

 و به خود اختصاص داده  سرمايه جهانی بردهبخشهای ديگر سرمايه اجتماعی ايران شده است. اينکه کدامين سهم را 

خ رشد توليد حدس زد يا زير ذره بين محاسبه آورد. در مورد مقايسه نربه سادگی است چيزی نيست که بتوان آن را 

 توجه به بدون قياسی،نيست که چنين  ترديدی در سه دهه اخير نيز اين رشد ناخالص داخلی ايران و ميانگين بين المللی

رکيب آلی سرمايه اجتماعی مانند، درجه اشباع جوامع از سرمايه، متوسط ت در اين محاسبه دخيل و اثرگذار مهم مؤلفه های

کز ثقل مرمقايسه نرخ رشدها نيست!!  به هيچ وجه اينجا . اما بحث ماپارامترهای ديگر فاقد اعتبار کافی است کشورها يا

  فشار سهمگين استثمار نيروی کار توسط سرمايه در جهنم سرمايه داری ايران است.  ،واکاوی



تر با رجوع به داده های بالا کهيا هر سال ديگر  1395کارگر در سال  درصدی توده 1400نرخ استثمار محاسبه  – 5

های مربوط به مکان سرمايه اجتماعی کشور در تقسيم کار جهانی سرمايه شاخص فشاربدون شک  رسمی صورت گرفت،

تريليون تومان ارزش  1853اگر است. بالاتر  يقينا. نرخ استثمار واقعی سنگين دارد خود حد و حدود دقيق بودنرا بر 

سرمايه اجتماعی ايران از حاصل استثمار توده های کارگر و نه کل ارزش اضافی توليد صرفا سهم  1402سال اضافی 

   بوده است %1600بسيار بالاتر از  رقمیقطعا  ر همطبقه کارگتقريبی نرخ استثمار  ،شده در اين سال است

وايت ر ريق آويختن بهاز ط تاريخاان کوردل بورژوازی اقتصاددان اضافه کنيم. به آنچه گفته شد پارامتر ديگری – 6

ابعاد کهکشانی استثمار طبقه کارگر ايران توسط سرمايه را انکار » اقتصاد نفتی، رانتی« پايه، گمراه کننده  بدون هيچ

روش ميزان ف گفتگو،در سالهای زيادی از بازه زمانی مورد  که بگذريم» تئوری«بتذال و مجعول بودن اين ااز  کرده اند.

تشکيل می داده است. پارامتری که به سهم خود نفتی رقم ناچيز و قابل اغماضی را ش های حجم اضافه ارزنفت و 

 سهمگينی هر چه بيشتر فشار استثمار توده های کارگر در اين سالها را تصريح و تأکيد می نمايد. 

  

  سياهچال سرنگونی طلبی دموکراتيک، مدنی جنبش کارگری و

شين ما ده اند. پاسدار سرمايه داری،سرمايه دولت شدولت سرمايه اند. دولت ها با هر نام، نشان، بيرق، ايدئولوژی، آئين، 

. جنس، الگو، کارکرد، دموکراسی، رهنگی، اجتماعی نظام بردگی مزدی هستندتوليدی، سياسی، مدنی، حقوقی، فنظم 

 ين می شود.عيسرمايه ت توسط هاراست، بوروکراتيک، نظامی بودن آنديکتاتوری، ليبرال، فاشيست، دينی، لائيک، چپ، 

 ی،جهانبا توجه به کل مؤلفه های تشکيل دهنده چرخه بازتوليد و ارزش افرائی خود در بازار داخلی و است که  سرمايه

ش د اين الگو را دستخوشايد بتوانندموکراتيک  ن ها و کارزارهای موسوم به مدنی. کمپيرا اعمال می نمايداين يا آن الگو 

و فروش نيروی کار بر جامعه  آرايش و پيرايش کنند، اما مادام که سرمايه داری حاکم است، مادام که رابطه خريد

حکم می راند، آخرين مرز اين پيرايش، دستکاری را به يقين سرمايه مستولی است، تا زمانی که مناسبات بردگی مزدی 

موم می کند. از اين مهمتر، کليدی تر آنکه: سرمايه مرز نهائی اين ويرايش ها، تغييرات  است که تعيين می نمايد و مهر و

را با رجوع به شاخص های هويتی و سرنوشت ساز چرخه ارزش افزائی خود مشخص می سازد و رد يا قبول می کند. 

ا ی با تمامی قوا می کوشند آن راين دقيقا همان نکته بنيادی است که دموکراسی طلبان و سلسله جنبانان جنبش های مدن

نند. کارگر تحميل ک هایشکل مهندسی افکار را بر توده  بدتريناز دسترس شعور کارگران خارج سازند و برای اين کار 

ا از ه چه بسا از اين سنخ نباشند، شايد تفتيدگی سياسی آن ،های مدنی ن دموکراسی و پرچمداران نهضتسينه چاکاهمه 

اتوليک تر کو با اين تلقيات  باشند چنين نشأت گيرد، شايد کارگر يا کارگرزادگانیباورهای اومانيستی و » نيات حسنه«

آنان نه با شعور آگاه انسانی، بلکه با است. اين حقيقت که  غيرقابل ترديداين صورت هم يک چيزدر  شده اند، اما از پاپ

 زادی، برابری، طبقات، مبارزه طبقاتی چشم می دوزند.، حق، آجامعهبورژوازی به دنيا، انسان، مغز معماری شده 

سطح کنکرتی از انکشاف سرمايه » جامعه مدنی« قادر به درک اين حقيقت نيست که بورژوازی در هستی طبقاتی خود

تا  20، اگر زنجيره رخدادهای زائيداهريمن درنده رضاخان را » مشروطيت«اگر و رابطه توليد اضافه ارزش است. 

اختاپوس جمهوری  57و  56، اگر شورش توفانی سالهای گرديدمرداد منتهی  28، به کودتای وحشت و دهشت 32

سلط و ت ايند انکشافها را بايد در ژرفنای فرهمه اينمادی بنيانهای  پيش زمينه ها و که قدرت نشاند،اسلامی را بر اري

رار ستقا ، شاخص های هويتی بسط وتاريخی نيازها، مقتضيات، ويژگی هایتار و پود پيچيده  هبايد ب کاويد. سرمايه داری

با موقعيت روز چرخه و ملزومات  ، در مفصلبندی تنگاتنگ اين فرايندسرمايه داری در اين عصر، در اين نقطه دنيا



بالاتر به مکان سرمايه  شم دوخت.چادها، رويدختم  ا در سرمايه به مثابه نقطه رجوع،بازتوليد سرمايه در دنيا و نهايت

صهای اجتماعی ايران در چرخه سراسری بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه جهانی و به مؤلفه های خصلت نما يا شاخ

نتوانسته  بالا یمؤلفه ها ه سرمايه داری ايران زير فشارنموديم. گفتيم کمفصلبندی اشاره  هويت ساز مولود اين موقعيت،

قدرت چين امروز دست يابد. برخی ممالک اروپای غربی، امريکا، ژاپن، در سطح   بالای بارآوری کاررجه داست به 

در قياس با قطبهای نيرومند مالی،  در تقسيم اضافه ارزش های بين المللی و نهايتا سهم آن نازل رقابت سرمايه اجتماعی

يه اجتماعی ايران در چرخه سامان پذيری سراسری داخلی سرمااست. مؤلفه اخير به اين معنی است که  صنعتی پائين تر

در  شکارگر ايران يا کل کارگران مورد استثمار ارزش های توليد شده توسط تودهاضافه از  یيا جهانی خود حتی بخش

جهانی از دست می دهد. حوزه های پيش ريز مثلا کارگران افغانی را به نفع بخشهای مسلط تر و بارآورتر سرمايه 

ها، وسط طبقه سرمايه دار، دولت، دولتکارگر ت تشديد هر چه سهمگين تر فشار استثمار تودهبارآوردش  شاخصی که اولين

تا جمهوری اسلامی ولايتی، » ايزدی فره«الگو، شاهنشاهی ممهور به  های حاکم سرمايه داری از هر سنخ،رژيم يا رژيم 

رال ليب حکومت های فاشيستی،ترين دموکراسی ها تا مخوف ترين سره دی موعود، تا منتظران مه آويختگان به کورش

 از دست داده بورژوازی بايد اضافه ارزشاست.  غربی تا شرقی، ناسيوناليست های مصدقی تا اردوگاهيان توده ای

جبران، اه ر ربوده اند حتما جبران نمايد. يگانه شاز دست ن را که شرکای قادرحاصل استثمار ميليونها کارگر ايران و افغا

بايد هر کارگر . برای اين کار استبهای نيروی کار همان توده های طبقه کارگر آماج استثمارش  آميزسلاخی انفجار

نازل بسيار  دستمزدی 1358خورشيدی، با قيمت ثابت سال  1402ايرانی و بدتر از وی همزنجير افغانی اش در سال 

همزمان کل  د،تومان رضايت ده هزار 300ميليون و  4هزار به  200تر دريافت دارند!! بايد بجای هفت ميليون و 

هم تقبل  سرمايه رامولود سودجوئی افراطی زنجيره مصرف های نوين  های مربوط به تغيير الگوی مصرف، هزينه

شوند. درصد کثيری از آنها  اسير شعله های فقرچند ده ميليون کارگر و خانوارهای کارگری ايرانی، افغانی  !کند!

ز تا مرسقف گردند. شمار کودکان کار هر سال  دون هيچهای باب، اتوبوس خواب، اجاره نشين بامگورخواب، کارتن خو

ای اطراف هبيابانهای پارس جنوبی و دشت ،فلاکت و گرسنگی بيکاری عظيم تر و وسيع تر شود.چند برابر اوج گيرد، 

ميليونها کودک بلوچ، فارس، عرب، کرد، ترک و ترکمن از هر  اد بيکاران پر سازد.اجسسکوهای نفت و گاز را از 

دکتر،  فاقدگران مانند و حسرت مدرسه، معلم، کلاس درس را با خود به گور برند. اکثريت کار محرومسطح آموزش 

 مرامست آنهارند. شرائط کار درصد توده های کارگر در مرگبارترين بيغوله ها به سر ب 40قريب  باشند. بيمارستان دارو،

اگر ، گردد ، درياچه های خشکيده، جنگلهای سوخته، مرداب های متروکهبدون آبرودهای  محيط زيستشان يد،مرگ زا

اپديد ندر ريزگردهای بيماری زا  ی مرگ آور، فضای تنفسی آنانهالوده به فاضلابآآنها  مسموم، آب آشاميدنی غذائی يابند

 شرط جبران اضافه ارزشهای از دست رفته شود.  ،ها زنون مزد ميليينده و تباهساز بدون هيچ ریال. کار خانگی فرساشود

يه تفريحی روزانه صيادان بشرکش سرمارگران را کولبر جان برکف و شکار فشار گرسنگی و بيکاری شمار کثير کا

  سازد.

  ،نشينی هادر اينجا در جهنم سرمايه داری آيران کل مصيبت ها، فاجعه ها، دردها، رنجها، گرسنگی ها، بيغوله سرمايه 

گورخوابی ها، فقر، فلاکت، ذلت، محروميت از دارو، درمان، آموزش، آب، برق، را بر سر چند ده ميليون کارگر آوار 

قابل طوفان اين بدبختی ها، سيه روزيها نيز اظهر من الشمس می کند، واکنش طبيعی، جبری، گريزناپذير هر کارگر در م

ظم اجتماعی و پاسخ سرمايه به هر است. اعتصاب، اعتراض، شورش، تعطيل کار، مختل سازی نظم توليد، اخلال در ن

 کدام اين اقدامات نيز حتی از واکنش کارگران عريان تر و معلوم تر است. پاسخی که سوای قهر عريان، ديکتاتوری

چ هي ،درنده، سياهچال، زندان، شکنجه، اعدام، تمامی اشکال سرکوب فيزيکی، فکری، ساقط نمودن انسان ها از هستی



چيز ديگر نمی تواند باشد. سراسر تاريخ سرمايه داری ايران حديث گويای اين واقعيت است، حديث زنده اين حقيقت 

حبس نمودن نفس ها، ن، محو آزادی ها، سلاخی حق ها، ديکتاتوری، قتل عام، نسل کشی، اعدام، زندامحض است که 

آتشفشان سرکوب ها، همه و همه بدون استثنا از ذات سرمايه، از ژرفنای چرخه ارزش افزائی سرمايه داری، از رابطه 

پيش شرط حياتی بازتوليد و  ای که شبه رايگان بودن نيروی کار، در جامعه در اينجاتوليد اضافه ارزش می جوشند. 

نياز گريزناپذير سرمايه جهانی، پشتوانه مطمئن نرخ سودهای افسانه ای سرمايه های  رزش افزائی سرمايه اجتماعی،ا

ديکتاتوری  ،دنياداخلی فاقد قدرت رقابت در بازارهای جهانی است، در چنين جامعه ای، چنين بخشی از سرمايه داری 

با سبعانه ترين شيوه های  قهر، سرکوب، خشونت و درو کردن هر مقدار آزادی يا هر ميزان حقوق اوليه  درنده پليسی

جمهوری دين سالار،  سلطنتی سکولار،اين که رژيم . است و پاراديم حکومتیيگانه الگوی نظم سياسی  انسانی

  . ليبرال، سوسيال دموکرات باشد در اساس ماجرا بدون تأثير است ،دموکراتيک

 وشنرپرچمداران دموکراسی و دلباختگان جنبش های مدنی هيچ رغبتی به فهم و درک اين حقيقت ندارند، به اين دليل 

 حق می نامند» حق«آنچه آنان بر سينه فريبکاری ها و وارونه نمائيهای آنان است. تير خلاصی  هر مقدارشکه قبول 

وش فر آزادی نسخه پيچی آنها، آزادی و حق سرمايه دار در برده ساختن و استثمار کارگر است. برده مزدی بودن کارگر

توسط کارگر و خريد اين کالا توسط سرمايه دار با تحميل نرخ استثمارهای چند صد و چند هزار درصد  ی کارونير

ر، تآشام با کارفرمای غدارتر، سفاک ار خونی غدکارفرما ی آنان برای کارگران جايگزينی يک، انتخاب آزاد اهدائاست

بخشی از  دموکراسی آنها ساز و برگ تسويه حساب. نسل کش با دولتمرد هار هولوکاست ساز است دولتمرد درنده

 تسمه نقاله ای برای عروج رگر به عمله اين تسويه حساب ها ياابا رقيبان و سلاحی برای تبديل توده های ک بورژوازی

ی، بردگ برای کارگران فقط طناب دار بدون شک برای آنان موهبت، اما است. اين دموکراسی ميتقدرت و حاکبه اريکه 

  است.  استثمار، ذلت، حقارت و مصيبت

اکمان قدرت يا ح انحقوق بشر مهندسی شده سوداگر آنچه بايد توده کارگر بر سر آن جنگ کند نه بود و نبود دموکراسی،

ير ان دنيا است. سااست. اين يگانه جنگ واقعی روز کارگر خود توليد و زندگی که سرنوشت کار،درنده بورژوازی، بل

 و و سوزاندن برای بازتقسيم سهام سود، مالکيت، حاکميت سرمايه مناقشات بخش های بورژوازیجنگ ها، علی العموم 

و طغيان های قهری،  در غير اين صورت شورش ها  در آستانه تسويه حساب های خويش است. کردن کارگرانقربانی 

تمرا مسهائی که يت های سرمايه در دنيا است. شورشگريزناپدير توده های کارگر عليه شدت استثمار و بربر خودپو،

رار اگر ق. مصادره می گردند بورژوازی هایکارگران خارج نشده توسط اپوزيسيون اما از کومه مسکونی شعله می کشند

نقطه پايانی نهاده شود، يک راه بيشتر وجود ندارد. کارگران بايد به رفتن ها وگان گربه و  شدن هااست بر اين مصادره 

يست. و شعارپردازی ن لفظ بازیبازگشت به ميدان واقعی کارزار طبقاتی سنگر واقعی کارزار طبقاتی خود باز گردند. 

ايان همين متن حاضر نقطه آغاز و پ پراکسيس ترين و حياتی ترين نياز ميلياردها کارگر روز دنيا است. درزمينی ترين، 

حرف ها، چند وچون کاری است که طبقه کارگر ايران در طول چند دهه انجام داده است و اينکه بر سر کار و توليد آنها 

تمامی اين ارزشها سرمايه طبقه  %90آفريده کار توده های کارگر است و بيش از  ،کل اين ارزش هاچه رفته است. 

از دست  %90ايه داری شده است. ديکتاتوری هار سرمايه پاسدار مسلح خارج سازی اين ولت سرمسرمايه دار يا د

کارگران و تبديل شدن آن به سرمايه طبقه سرمايه دار است. سپاه پاسداران، ارتش، بسيج، لباس شخصی با هزينه های 

بودن توده کارگر از حق دخالت در  کهکشانی وجود دارند تا جدا ماندن کارگران از کار و حاصل توليد خود، ساقط

درصدی يا چند هزار درصدی کارگران را بر آنها تحميل نمايد. اگر  1600سرنوشت کار يا زندگی خود، نرخ استثمار 

را سلاح قهر و بربريت می سازد، به اين دليل است  شش اجباری را پيش می کشد و حجابرژيم اسلامی ساز و کار پو



کارگر است. يک نکته را هيچ گاه فراموش  های رعب انگيزتر هر نفس کشيدن اعتراضی تودهکه محتاج سرکوب هر چه 

 ،ظاهراتت ان سرکوب شود بايد حق تشکيل حزب، کانون، اتحاديه،نکنيم. برای اينکه اعتراض، شورش، اعتصاب کارگر

است. اگر اين اپوزيسيونها  روشن. دليلش گرددباطل بيان و مطبوعات بخش هائی از اپوزيسيون بورژوازی هم  آزادی

آزاد باشند، نخستين کار آنها تلاش برای به صف نمودن کارگران پشت سر خود و تبديل قدرت توده کارگر به کاملا 

 شود تا خطر سوارها هم بايد محدود شرکای حاکم خواهد بود. حق تحزب، تشکل، بيان آن سکوی مفاصا حساب با رقبا و

وقتی رژيم برای تضمين  61و  60ه کارگر منتفی گردد. در سالهای عتراض طبقزار و اپرخروش کار شدنشان بر موج 

مادران، قصاص،  سلب حضانت لازم ديد به حجاب اجباری،بقای خود تبديل سراسر جامعه، به کوره های آدم سوزی را 

ينه های را ولو با پيش ارگرانجمعيت وسيعی از کارگران يا غير کبسنده نکرد. » الرجال قوامون علی النساء« سنگسار يا

رض طول و ع مانندممتد چند ده سال کار، به شرکت در امتحانات ايدئولوژيک و گرفتن نمره قبولی برای پرسش هائی 

ه کارهای مشاب دعای ندبه و حديث کسا، از بر بودنکفن ميت، اندازه آب قليل و کثير و کُر، شمار رکعات نماز ميت، 

و  رمقهر و سرکوب می زايد، سرمايه است که نياز مب ديکتاتوری،لوژی حکومت نيست که اين ايدئو. مجبور ساخت

عين همين  .تأمين و تضمين می کردتسليحات قتاله دينی ا زرادخانه شريعت، بفکری را  حياتی خود به سرکوب فيزيکی،

 2500، جشن های »از مام ميهندفاع «، »امنيت ملی«کار را اختاپوس شاهنشاهی سرمايه با سلاح سمی ناسيوناليسم، 

اگر  .پيش می برددخيل بندی به ميترائيسم  استخوان های پوسيده زردشت، تقديسوغای کورش، نبش قهر پرغ ساله و

کرد، پهلوی درنده نخست هم با همين  میرژيم ددمنش اسلامی با قهر عريان پليسی دختران را مجبور به داشتن حجاب 

رار قسکولاريسم در اينجا قهر و توحش چادر از سر زنان بر داشت. حجاب و بی حجابی، شريعت و مدرنيته، ولايت و 

 کراسیدموشدت استثمار کارگر توسط سرمايه باشند.  شکلتحميل مخوف ترين بقای بردگی مزدی و است ساز و برگ 

 فريضه شرعی فتوای در اينجاار خانگی زنان کق بشری نيز همين نقش را بازی خواهد کرد هر الگوی حکومتی حقويا 

لولان، رايگان معبرای پرورش تمام رايگان ارتش نيروی کار آتی، نگهداری احتياج قهری سرمايه خمينی و مکارم نيست. 

رگران مجبور سازی کا مودن اضافه ارزش ها،فع کهکشانی ناين کارها به نسالمندان، فرار از تقبل هزينه  از کارافتادگان،

نه تبعيضات بشرستيزا شوممرد به تحمل دو شيفت کار طاقت فرسای شبه رايگان روزانه است. يکی از سرچشمه های 

  جنسيتی در همين جا قرار دارد. 

 سرمايه نباشند اندموکراسی طلبان، پرچمداران جنبش های مدنی، حقوق بشری، اگر از آگاهان، سياستمداران،  دولتمرد

 بی حقوقی هر و مشددکارگر به قبول استثمار  تودهمسلما حرف دل اين جماعت را بر زبان می آرند،  تسليم برده وار 

هلاکت بارتر سرمايه را تقديس و تبليغ می کنند. کارگران را از ميدان کارزار طبقاتی ضد سرمايه داری خارج و  چه

ها در سطح جهانی چند قرن و در جامعه ما بيش از يک بردگی مزدی قربانی می نمايند. آندر آستانه ماندگارسازی نظام 

بيک زيها لطبقه کارگر ايران در تمامی طول اين صد سال مطيع و منقاد به اين گمراهه پردا قرن است که چنين می کنند.

ست. حاصل اين نقش بازی تاريخی و نقش عمله تسويه حساب های درون طبقه سرمايه دار را بازی نموده ا گفته است.

نيم. اگر بناست يساقط می ب برهوت پيمودن ها همين وضعی است که مشاهده می کنيم و توده کارگر را در ژرفنای آن

ن جنگ د ميدابايروزنه ای به زندگی در پيش روی خود باز کنيم بايد نقطه پايانی بر اين کارنامه سراسر تاريک بگذاريم. 

ريشه خفقان، ديکتاتوری، آتش کشيدن هر قيول کنيم که ريشه کل سيه روزی ها در وجود سرمايه است. . را تغيير دهيم

حجاب اجباری، مردسالاری، قيمومت مرد بر زن، بی حقوقی  بقایها، ريشه  نوع حقوق اوليه انسانی، کشتار همه آزادی

محيط زيست، آنچه هولناک  هایگيدارتشاء، آلو دزدی،، ريشه ماندگاری مذهب، خرافه، جهل، فساد، تباهی، زنانمطلق 

، »بی لياقتی دولتمردان«داری است. آويختن به موضوعاتی مانند سرمايه  بر سر کودکان می آيد، همه و همه در وجود



تها فسيل شدگی است. دول شت انگيز و حد اعلای شعورباختگی،بی کفايتی دولت ها، نشان سفاهت شرم آور، حماقت وح

ارگر ککارگر، ريشه های گرسنگی و فلاکت ميليون ها  ت. آنان که مشکلات زندگی تودهد که نياز سرمايه اسآن می کنن

معنای ند. ا نيستند، شستشوی مغزی شدگان سرمايه دارسراغ می گيرند اگر سرمايه ها ا در بی کفايتی و بی لياقتی دولتر

طبقاتی عليه سرمايه  واقعیارها را بايد به ميدان جنگ زمينی اين حرف ها، بيان واقعيت ها يک چيز است. همه کارز

نازل ترين کاهش در آپارتايد هولناک جنسيتی، هر مقدار چالش منتقل نمود. هر حق اوليه انسانی، هر جرعه آزادی، 

، ههر تقليلی در کار کودکان، هر اندازه کاستن از کار خانگی زنان، هرسطح بهبود معاش، رفازن ستيزی،  ردسالاری،م

است. جنگ برای آرايش و ويرايش بردگی مزدی بايد جای بهداشت، دارو، درمان، محيط زيست نيازمند اين تغيير ريل 

خود را به جنگی مشتعل و سرنوشت ساز عليه اساس هستی و بقای سرمايه داری بسپارد. چگونه؟ با کدام راهبرد؟ کدام 

ما اين پاسخ ها را هر روز در شرائط  اسخ شفاف پراکسيس دارند.پرسش هائی هستند که پ نقشه راه، کدامين راهکارها،

رده و کزندگی، کار، استثمار و پيکار طبقه کارگر با استفاده از هر ساز و کار، به ميزان بضاعت و توان خويش تکرار 

  می کنيم. در اينجا نيز يک بار ديگر با همه همزنجيران در ميان می گذاريم. باز هم تکرار 

اين  ام اول. گاستکار مزدی، تسلط بر سرنوشت کار، توليد، زندگی خود  کامل استراتژيک کارزار ما محو بستر –1

آن به شريان معاش،  آوردناز حلقوم کثيف سرمايه داران،  خويش کار و توليد حاصلمقدور  چهخارج سازی هر  ،جنگ

عود ص سربلندی و، آزادی، آزادگی، بی نيازی، رشد فکری، رفاه، سلامتی، بهداشت، درمان، آموزش، استراحت، تفريح

در تدارک خارج سازی آن از چنگال  عاجل قدار و آنچه به طوراين متعيين انسانی است. عزت به پلکان بالای حرمت، 

 قدرت تابعی از فقط تعيين اندازه و مقدارش سرمايه داران و دولت درنده آنها هستيم، نيازمند اعلام رقم نيست، زيرا

 ندهپرواست، باز کردن  آگاهگرانه، نقشه مند، اساسیدر اين راستا آنچه  کارزار و سطح موجود مبارزه طبقاتی ما است.

ايد باين حاصل کار و توليد سالانه،  ،پرونده اينپرعظمت محصول کار و توليد سالانه طبقه خود در ميدان جنگ است. 

نگ شود. معنای ج ه دار و دولتقدرت عليه طبقه سرماي سر آتش، خون،ی سراپراکسيس تبديل به کيفرخواست واقعی،

م نظا ت محصول سالانه کار ايستاده ايم، طرف ديگرزمينی طبقاتی همين است. در يک سوی جنگ ما با کيفرخواس

حياتی است سازماندهی قدرت پيکار و تدارک اعمال اين قدرت عليه صاحبان  در اين جنگآنچه بردگی مزدی است. 

  سرمايه و جمهوری اسلامی است. 

در جهنم سرمايه داری ايران بانگ می زند که اقداماتی مانند تحصن،  بيش از هر کجا،کل شواهد در سراسر دنيا و  – 2

سوای فرسودن ظرفيت مبارزه به نفع سرمايه داران و نظام بردگی مزدی  ،توسل به نهادهای دولتی، آويختن به قانون

کارگران تقبيح و مردود اعلام  تقلاهای زبونانه، سترون، شکست آميز بايد از سوی همه ديگری ندارد. اين حاصلهيچ 

هر چند همچنان شکلی از نمايش قدرت توده کارگر است اما به شيوه  اعتصاب محدود در چهارديواری کارخانه ها شود.

فرياد می زند که اعتراضات  دنيا کارگری روزتا کنونی و منوال موجودش علاج دردی نيست. تمامی تجارب جنبش 

ته قدرت سازمان يافبا  طبقه ما،شورائی  با صف آرائی سراسری بايد پراکنده، اعتصابات گسيخته، مبارزات متفرق

اين تنها طريق موفق پيکار است. ما ظرفيت اين سازمانيابی و نمايش قدرت  .شودشورائی ضد بردگی مزدی جايگزين 

يروی بايد به مثابه يک طبقه، يک نستيز را داريم. بايد دست به کار شويم و اين قوه را به فعل در آوريم.  شورائی سرمايه

  واحد متشکل و متحد شورائی در مقبل سرمايه صف بنديم و اعمال قدرت کنيم. 

 سرمايه داری اعمالاگر چنين کنيم و به ميزانی که در اين راستا پيش رويم، قدرت شورائی متشکل خود را عليه  – 3

خواهيم کرد، چرخه کار و توليد را به ميزان اين قدرت از چرخش فرو خواهيم انداخت. سرمايه داران و دولت را زير 

توليد و  حاصلممکن سهم بيشترين  تسليمهای خود  و مجبور به عقب نشينی، قبول خواست فشار اين قدرت مادی کارزار،



می کنيم. ريل مبارزه ما در اينجا ديگر مزد و افزايش دستمزد و قفل زدن آن به تورم نيست. ما درگير يک جنگ کارمان 

به ميزان قدرت سازمان يافته شورائی کارزار خود نيروی خصم  می گرديم،واقعی بر سر محصول کار و توليد و زندگی 

يريم. هر چه توان مبارزه ما افزون تر، استخواندارتر، را در هم می شکنيم و فراورده های کار خود را بازپس می گ

  تر و عظيم تر خواهد بود. رمان از حلقوم وحوش سرمايه دار افزونخارج سازی حاصل کاسازمان يافته تر، شورائی تر، 

ما قدرت متحد شورائی طبقاتی و ضد بردگی مزدی خود را فقط در حوزه بازپس گيری محصول کار عليه طبقه  – 4

ها را سد می بنديم. اين ر نوع دخالت دولت در زندگی انسانايه دار و دولتش اعمال نمی کنيم، با همين قدرت راه هسرم

قدرت را هر چه مشتعل تر و پرخروش تر عليه حجاب اجباری، عليه تمامی وجوه آپارتايد وحشيانه جنسيتی نيز به کار 

هر سلب آزادی، هر کشتار حقوق انسانی، هر دستگيری و زندان  می گيريم و وارد ميدان می سازيم. با اين قدرت عليه

توفان کارزار راه می اندازيم. با اين  عليه هر اعدام ،و سفاکی و سبعيت سرمايه داری و شکنجه هر کارگر، هر جنايت

رزش عی اقدرت خواستار محو کار خانگی زنان و در نخستين گام، احتساب اين شکل کار به مثابه بخشی از کار اجتما

سترده گ خروشان تر،هر چه  را کليه حقوق کار به آنآفرين طبقه کارگر می شويم، جنگ عليه کار خانگی و برای تعلق 

تر می گردانيم. بر بام همين قدرت فرياد سر می دهيم که هر کار موجد هر شکل آلودگی محيط زيست، هر توليد بيماری 

مسموم و مضر به حال بشر، مصرف هر مواد سمی زيان آور در هر کجای  زا و منافی سلامتی انسان، توليد هر کالای

را غيرممکن می سازيم. همين قدرت را ارتش عظيم  چرخه کار، توليد، گردش، انبارداری، کاشت، داشت، برداشت

هيم سرنگونی راديکال و سرمايه ستيز دولت هار سرمايه و در هم کوبيدن ماشين نظم و قهر و حکمرانی سرمايه خوا

  کرد.

 معنايش درجه ای از پيروزی ما در ترک رفرميسم منحط  اين بستر و ميدان هر ميزان موفقيت و تاختن ما در – 5

فرسودن و استهلاک ظرفيت پيکار خود برای اصلاح و آرايش سرمايه داری و  سرمايه آويز، ترکراست يا چپ نمای 

  تی رهائی آفرين کارگری خواهد بود. گامی در راستای استقرار در سنگر واقعی مبارزه طبقا

  ناصر پايدار 

     2024اوت 


